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  پديدارشناسي هوسرل 
  ؟ »ايده آليسم  استعلايي«يا  »ايده آليسم محض« 

  
   1فهيمه دهباشي

  2هيلالحميدرضا آيت
  چكيده :  

ايده آليسم بودن پديدارشناسي استعلايي هوسرل يك موضوع فلسفي خـاص نيسـت بلكـه يـك     
بل اثبات است. حوزه هاي خاص قا نظريه در ميان نظريه ها به عنوان يك علم انضمامي است كه در

اين ايده آليسم وجود عالَم واقعي و عالَم طبيعت را انكار نمي كند، وليكن نحوه نگاه پديدارشناسانه به 
  عالَم واقع و طبيعت از ديگر نگاههاي معرفت شناسي متفاوت است.

مفاهيم واصطلاحات مورد نظر هوسرل كه در تبيين پديدار سعي مي شود با تحليل اين نوشتار  در
آليسـم  در مقابل ديدگاهي كه ايدئاليسم هوسرل را ايدهناسي او بسيار قابل استفاده وتأثير گذار است ش

محض مي داند موضع گيري شده و نشان داده شود كه در تحليل دقيق ديدگاه هوسرل، ديدگاه او را 
   دد.بايد ايدئاليسم استعلايي ناميد و دلايل تميز ديدگاه او از ايدئاليسم محض بيان گر

 ،بكـارگيري آن  وجه تمايز اين روش در كاربرد اصطلاحات فلسفه سنتيّ با معاني بديع است تا با 
آگـاهي و  "ي شـامل مفهـوم   داين روش را در تمام حوزه هاي معرفتي ممكن  سازد. مفـاهيم كـاربر  

خاص  است كه هر كدام در معناي "ماهيت"و  "شهود" ،"حيث التفاتي" ،"تأويل يا احاله" ،"همدلي
در اين مقاله در نظـر اسـت    خود استعلايي بودن پديدارشناسي هوسرل را توصيف و تبيين مي نمايند.

در پديدارشناسي استعلايي هوسرل هر آنچه متعلق به اين عالم است ضرورتاً تمام نشان داده شود كه 
حاظ هوسرل تشخصّ معنايي خود را علاوه بر وضعيت وجودشناسي آن به دست مي آورد؛ به همين ل

تمام هم خود را به كار مي برد تا به تمايز دقيقي ميان پديدارشناسـي بـه عنـوان     "ايده ها"در كتاب 
پديدارشناسي هوسرل توانايي خـود را در توصـيف    .روش و پديدارشناسي به عنوان معرفت دست يابد

   .همه جنبه هاي فلسفي و علمي به نحو گسترده پوشش داده است
 

  دي :واژه هاي كلي
  صورت (ماهيت)   ،شهود ،حيث التفاتي ،احاله ،آگاهي و همدلي ،استعلايي

  
در معنـاي   امـا  ؛ارها از طريـق تحليـل آنهاسـت   واژه پديدارشناسي به لحاظ لغوي به معناي شناخت پديد

 ،) آغاز مي گـردد 1859 – 1938(1"ادموند هوسرل"اين واژه در ارجاع به يك حركت فلسفي كه با  ،دقيق تر
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اگرچه سابقه  ؛پديدارشناسي در نيم قرن پس از نخستين كار هوسرل همچنان مورد سؤال بود .ه كار مي رودب
مـي    بـاز   " 3كريستين ولـف  "از پيروان  2"لمبرت "تحليل اين واژه به كانت و هگل و پيش از آن به سمت

   .گردد
 ـ   .ايز ميان پديده و ذات بكار مي رودتمدر نظركانت اين اصطلاح در  ده او شناخت علمـي را صـرفاً از پدي

نخستين فيلسـوفي   اما  ؛ست خود يك نوع پديدارشناسي باشدنقد كانت مي توان .مي داند و نه از واقعيت ذاتي
كه رويكرد خود را در فلسفه مشخصاً به صورت پديدارشناسي توصيف نمود هگـل بـود. هگـل ماننـد كانـت      

 ،علـم كلّـي موجـود    بر خلاف كانـت بـراي   اما ؛و آنها را تداوم بخشيم زيممعتقد بود ما بايد به پديده ها بپردا

-مـي    "فنـومن " يا "پديده" ،بود "چيز"ش تر يپرا كه چه آن هگل در فلسفه خود. پديده ها را كافي دانست

 .و به يك سو مـي نهـد  كرده  ضيعني چيزي شده است كه وابستگي كاملش استقلال وجودي آن را نق ؛نامد
 ،صـورت  .دروني يا ذات چيز بودهستي  "بازتاب به خود"ماده بعنوان  ،اده و صورت فراهم مي آيداز م "چيز"

اكنون اين جنبه بازتاب به ديگري يا وابستگي به ديگري است كه  .يا هستي بيروني بود "بازتاب به ديگري"
ر حكـم ذات  بدين سبب اكنون صورت اسـت كـه در حكـم نمـايش و مـاده د      .پديدگي چيز را سبب مي شود

پـس ذات يـا زمينـه    . ورت استخود پاره اي از ص ،ماده را در بر مي گيرد و ماده ،ا صورتام ؛مي شود انستهد
-از اين رو زمينه .پديده است ،ولي صورت .يعني ماده نيز صورت يا پاره اي از صورت به شمار مي رود ،پديده

بـدين ترتيـب بـه     .ديگـر باشـد   ييگر در پديدهو به عبارت د كه خود  صفت پديده پديده در چيزي است  ي
پديده هاي بسياري مي رسيم كه همه به يكديگر پيوسته و وابسته اند و مجموع اين پديده ها جهان نمـايش  

  .را به وجود مي آورند

ط سر و يمنطق هگل فقط با انديشه هاي محض و بس .جهان خارج نيست "جهان"منظور هگل از واژه  
؛ بلكــه پديــدگي جهــان اســت  ،اي كــه در ايــن جــا اســتنتاج مــي شــود نــه خــود جهــانمقولــه  .كــار دارد

بدين لحاظ اگرچه هگل مانند كانت معتقد بود ما بايد به پديده هـا بپـردازيم و    )276-277،ص1347ستيس،(
اه بـر اسـاس ديـدگ    .پديده ها را كافي دانست ،اماّ بر خلاف كانت براي علم كلّي موجود ؛آنها را تداوم بخشيم

نه فقط در خود بلكه از طريق فرآيند ديالكتيكي كه فرآيند ضـروري   ،ظاهر مي شود پديدار همه آنچه  ،هگل
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براي تفكّر بشري است تجليّ دارد و اين با ساده ترين صورت آگاهي تا ايده مطلق و روح مطلـق كـه تمامـاً    
  .واقعيت است بدست مي آيد

نـوعي ديگـر از    ،كـه از مـاخ الهـام گرفتـه شـده     5 "حلقـه ويـن  "و 4 "ارنسـت مـاخ   "در تحليل گرايـي 
زديكتـر  روح اين افـراد بـه كانـت ن    .ده استيابيم كه به طور دقيق توصيف و تبيين نگرديپديدارشناسي را مي

وند و از زيرا آنها مابعدالطبيعه كانت را ترجيح داده و به سادگي با توصيف آگاهي راضي مي ش ـ ،است تا هگل
 "علـم دقيـق   "اما از آنجا كـه فلسـفه بـه معنـاي      ؛تبييناز از توصيف تأثير پذيرند نه  تنها "داده ها"طريق 

) در كاربرداصـطلاح   18 – 19فلاسـفه آلمـان ( قـرون     ،پديده اي بنام آگاهي انسان متمركز است همواره بر

ه آ گـاهي مـي   به همين دليل آن را علم پديد ؛كيد دارندتأ "آگاهي "پديدار شناسي به عنوان روش و تحليل 

. يـك چنـين   بر هر كوششي مقدم است "پديدار"ز فراهم نمودن تبيين كامل ا) 67،ص 1382(خاتمي، .دانند
   .اجتماعي و سياسي كاربرد دارد ،روانشناسي ،فرهنگي ،هاي علميمطالعه توصيفي در همه زمينه

 .اسـت  "پديـدار "واژه  مطالعه نكردن دقيق كاربرديكي از علل اصلي بدفهمي پديدارشناسي هوسرل در 
زيرا به نظر مي رسد هوسرل فرض مي كند خواننـده كـاربرد ايـن     .شايد هوسرل خود مسئول اين مهم است

مقابـل بـا معنـاي     ناسان اين واژه را به نحـوي كـاملاً  بايد دانست كه همه پديدار ش .واژه را فراخواهد گرفت
شئي خود را آشكار "ي كاربرد يوناني كه پديدار يعني هوسرل با معنا .سنتي و كانتي استفاده مي كنند "نمود"

 تجربـه آشـكار يـا نمايـان مـي سـازد       چيزي كه خود را در ختي آنمعناي معرفت شنا .موافق است "مي كند
را نشـان   ز خـود يك پديدار بطور بديهي چيزي ج ـ .و كاربرد آن از اهميت زيادي برخوردار استبديهي است 

 ـ  ،يق هر معنا و دلالتي از اشياء واقعي طبيعتپديدار به طور دق .نمي دهد ي را تشـكيل  اوبژه هاي تجربـه حس
بژه هاي مورد بررسي مي تواند ديـده  يدار به صورت اُدي تا اين حد ادامه مي دهد كه مفهوم پاو حتّ ،مي دهد

 ,p140 (Welch, 1945( .يا شهود شود و احكام بر آنها مترتّب گردد

آليسـم محـض   ، پديدارشناسي هوسرل در نظر بسياري انديشمندان، نوعي ايدهاز آنجا كه با نگاه ظاهري
در اين نوشتار تلاش بر اين است تا وجه تمايز اصلي پديدارشناسي محض (ايده آليسـم  قلمداد شده است، لذا 

 فلسـفي  اترآنچه پديدار شناسي هوسرل را از ديگر تفكّ  .استعلايي) هوسرل با ايده آليسم محض بيان گردد
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اين است كه هوسرل در فرآيند تفكّر خود در بسياري از اصطلاحات و واژه هاي كاربردي در  ،نمايدمي متمايز
ژرف انديشي كرده و براي اينكـه   ي فيلسوفان دوره روشنگريايده آليسم محض و حتّ ويژهفلسفه سنتي و به 

تقبال مي كند و تمام هـم خـود را   به هدف متعالي و مطلوب خود دست يابد با معناي خاص خود از آن ها اس
   .اين نوع مفاهيم برهانددر پيشينيان كاربرد دينمايد تا خود را از قز آنها ميمصروف بر ايجاد معاني بديع ا
اصطلاحات خود را محدود  ،يمبا بررسي عميق و كاربرد مفاه )1900 – 1913(هوسرل بيش از يك دهه 

تمايز دقيقـي   ،او در اين كتاب .را بيان مي كند ديدگاه خاص خودش "ايده ها"و در نهايت در كتاب ا. كندمي

 اگرچه او ) 136p-138( .مي گردد قائلبه عنوان معرفت  يميان پديدارشناسي به عنوان روش و پديدارشناس
؛ امـا  ي استفاده مطلوب خود ناتوان مانـد نمود و در توصيف آن برا عبور برخي از اين مفاهيم و اصطلاحاتاز 
به او كمك فراواني كرده و با تفسير صحيح واژه هـا آن را در پديدارشناسـي بكـار     ،در اين جهت ،سران اومف

  .رسانندببرده تا هوسرل را در ايجاد يك روش و در واقع يك فلسفه جديد به مقصود و مطلوب خود 

از مهمتـرين  كه يكي  6"همدلي "و "آگاهي"اصطلاحات در پديدارشناسي هوسرل شامل مفهوم كاربرد  
 .ت نمايـان مـي سـازد   ابه خوبي وجـه تمـايز آن را بـا ديگـر تفكـر      ،مفاهيم است و تبيين آن در اين سيستم

به خوبي بيانگر تمـايز   10"ماهيت "،9"شهود" ،8"حيث التفاتي" ،7"أويل يا احالهت"همچنين توصيف مفاهيم 
در اين نوشتار با بررسي برخي از  .ها استو حتي ديگر پديدارشناسي اين نوع پديدارشناسي از همه فلسفه ها 

پديدارشناسي هوسرل نه  .تمايز پديدارشناسي استعلايي را از ايده آليسم محض نشان خواهيم داد ،اين مفاهيم
 - ذ كندخامعناي علم دقيق را در جهت شناخت واقعي ماهيات اتّ ، فلسفهآنطريق تنها يك روش است تا از 

مـدعي   چرا كـه  ؛بلكه خود يك فلسفه است -دلسفه همواره دغدغه ذهني او بوعلمي و دقيق بودن ف چرا كه

 "بازگشت بـه اشـياء  "ديدارشناسي به صورت پو به تعبير او ؛مي باشد "آنچه هست" شناخت ضروري و ذاتيِ
بـا پـژوهش   پديدارشناس تأكيد دارد  .نجامدت در پديده ها مي اگردد و به گونه اي به كشف ماهيا تصور مي

 "وجود علم دقيق بـه اشـياء  "اين خود نوعي  .وان نسبتي كه واقعاً عيني است كشف نمودتمي هي محضآگا

 ,Husserl, 2002, p34 & Welch, 1965( ت.س ـبودن پديدارشناسـي ا  "فلسفه"است كه بيانگر 

Introduction(     
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ي به عنوان پديدار به چنانكه اشاره نموديم هوسرل در پديدارشناسي تمام تلاش خود را در تحليل آگاه  
است و هدفش تجهيز انسان براي فهم دقيق تر عالم حيات  "آگاهي  "مسئله اصلي در تفكّر او  .كار مي برد

) است و آرمان او گذر از همه 19 – 20او بدنبال حلّ بحران فلسفه در قرن ( .و زندگي خود در اين عالم است

به عنوان يك پديده كـه اشـياء را    "آگاهي "او به .ودن آن استن به علمي و دقيق بپيشداوريها و وفادار ماند
          او در آغـاز دوره  .نگـاه مـي كنـد    ،بررسي نموده و تنها موجودي كه مسـتقيماً در دسـترس پژوهشـگر اسـت    

 ؛بـود  يپوزيتيويستگري طبيعت گرايي يا روانشناسي ،يساختار گرايي هگل ،يفلسفه اش مخالف با ثنويت كانت
تي كـه هسـتند داده   يعني به پديده ها همان ماهي ،اين نظر موافق بود كه پديده ها صرفاً داده ها هستند اب اما
ئ يش ـ ،شود و در آن ها هر آنچه قابل وصف است توصيف مي گردد و در همـه عناصـر توصـيف ماهيـت    مي

بـه   "شهود"آگاهي مانند  پديدارشناسي اين توصيف را تمام شده مي داند و با ابزارهاي است. آشكارتوصيفي 
در پديدارشناسي موجـب   "آگاهي محض"است؟ وجود آگاهي به صورت شيئ"عين ذاتي"گويد چه چيز ما مي

 & McCormick ( حصـر بـه فـرد كنـد.    گردد كه هوسرل و پيـروانش را در ايـن تفكـّر محـض من    مي

Elliston,  p XI(  
اين آگاهي نـه فقـط    .نسبت آن با آگاهي است بدليل ،اشتأكيد هوسرل بر حوزه استعلايي پديدارشناسي

او همانگونـه كـه بـر آگـاهي      .بلكه براي هر عالم معقولي نيز به كار مـي رود  ،در واقعيت جسماني عالم خود

را محور پديدارشناسي مـي دانـد بـه     "معنا"او  .نيز اهميت خاصي قائل است "معنا"محض تأكيد دارد براي 
مواجـه مـي سـازد كـه      ،يك ساختار اشياء نظام مند در محيط اطراف خـود  ،هانما را با يك ج ،نظر او آگاهي

ايـن   .ليكن معنا در انتزاع از تجربه زندگي ما در حوزه مطالعه منطق قرار مـي گيـرد   ؛شامل خود ما نيز هست
لـذا مـي تـوان گفـت پديدارشناسـي       .ناميده مي شود "يمعناشناس" ،بخش منطق كه معنا را مطالعه مي كند

   .قرار دارد منطق تركيبي و روانشناختيتأثير  تحت
داند هوسرل در پديدارشناسي خود كلّ جهان را با صورت نامتناهي زماني و مكاني اش متعلق آگاهي مي

كند، اگرچه اين من در يك رويكـرد طبيعـي    مي تبديلرا به يك مشاهده گر بي طرف  "هتأمل كنند"و من 
مـن   "بـه امـا پـي بـردن     ؛قرار خواهـد گرفـت  خودش در رويكرد استعلايي مل در ليكن با تأّ ،به سر مي برد
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ل در كلّ جهان در مي يابد كه هر موجود طبيعي به نحـو  زماني صورت مي گيرد كه با همين تأم ،"استعلايي
باشـند ولـيكن در   مستمر من نسبت به آنها متغير  مي اگرچه دريافتها و آگاهيهاي  ؛معتبر براي آن وجود دارد

ايـن   .زيرا براي آن اعتبار قائل مي شوند ؛مل كننده وجود دارندتأّ "من"ن تغييرات باز هم متحدند و براي عي

هاي آگـاهي شـان و بـا شـهود     كه تمام متعلقات انديشه را با نحوه 11من پديدارشناسي استعلايي است "من"
  )71،ص1384(رشيديان،  .توصيفي خود در اختيار دارد
را كه به مـن   "يگريد"  ،و متعلقات مربوط به آن 12بايد با روشن سازي اگوي من در رويكرد استعلايي

   .گرددو در آن متقّوم  ي يابدمعناي وجود ،تعلق ندارد و با حضور غير مستقيم از طريق تشبيه به آن
در  .(من) تغيير يافته بازي مـي كنـد   يفعل همدلي نقش مهمي را در تبيين تقويم ديگري به صورت اگو

از يك  .بوجود مي آيد ،يك تقسيم در اگوي استعلايي من و عالمي كه در آن تقويم گرديده است "من"لم عا
دنيايي است كه بـه چيـزي كـه در ذات    و اتصال معنا شامل تجربه خود من از يك  "من"طرف حوزه اگوي 

اين تقسـيم بـه نحـو     .وجود دارد "ديگري"از طرف ديگر يك حوزه از  .أويل مي يابدتخود من است احاله يا
  .را براي هر كس تبيين نمايد 13بژهي ممكن است تا ساختار معناي اُختپديدارشنا

و هـر كـس بايـد تـوجهش را در      اگوهاي ديگر افزايش مي يابـد  "من"در همدلي سطح تقويم بخشي  
ا به عنـوان يـك   تواند خود رعالم مي  ،با اين افزايش .افزايش معناي كليّ به عالم ابتدايي خود من جلب كند

آن را به صورت تقويم بخشي  "ديگري "بدين ترتيب اگوي  .بژه يعني به عنوان عالم متعين نشان دهدعالم اُ

ممكن مي سازد تا به عنوان عالم عينـي شـروع بـه ظـاهر كـردن       "ديگري"براي يك حوزه جديد نامحدود 
تجربه  شناختيِ توجه پديده )Kockelmans, 1994, p34-5( .نمايد  "من"در حوزه خود  دنياي عيني
 همـه آنچـه   )سوليپسيسمين است كه ما نمي توانيم در تجربة در خود ماندگي (همدلي بيانگر اي بهاستعلايي 

در يك ادراك مستقيم و بي واسطه درك كنيم و خود را به عنـوان انسـان متقـّوم     ،در اطراف من است را كه
دادن تجربه خود به سوي حيات رواني ديگران همراه با بدن آنهـا  بلكه تنها از طريق همدلي و جهت  نماييم.

 ،با همان روش غير مستقيم از طريق تشبيه و با وحدت عيني تن و روان كه به عنوان انسان تلقي مي شـوند 

يـك   همچـون از اين رو انسان  .را در خود تعميم و تقويم بخشيم "ديگري"و  "من"ن دمي توانيم انسان بو
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و ديگـري   ،من از خود بي واسطه ادراك خارجي ييك :در اين همدلي دو تجربه وجود دارد .استبژه خارجي اُ
غير مستقيم به صورت متشابه از همدلي بدست مي آيـد و بـه صـورت كثرتـي از      ةادراكي كه از طريق تجرب

  .نمود ها به آن واقعيت و عينيت مي بخشد
     .كنـد هـدايت مـي  ا به عنوان واقعيت هاي بين الاذهـاني  بنابراين همدلي ما را به تقويم چيزها و انسانه 

    )444ص،1384( رشيديان، 
ليكن اين نوع آگاهي بايـد فرآينـد بـه     ،لق به بدن زنده استعهمدلي ظهور و حضور آگاهي است كه مت 

 همدلي در يك تأمل يا حتي در يك روش اسـتنتاجي  .شهود آوردن جنبه هاي ناديدني جسم را در پيش گيرد
اينگونه نيست كـه مـن از حالتهـاي خـودم بـراي       .همدلي احساس يا كنترل توجه ذاتي نيست .منفعل نيست

فردي از طريق فعـل حاضـر    ،ذاتي ،ديگري را با يك حيات رواني ،بلكه من ،ديگران استنتاج و استدلال كنم
ين ساختار مي توانـد  همدلي با ا .در پيش روي درك مي كنم ،شهودي كه به صورت نمود و تصور فعال است

 ،و تأويل يا احالـه اسـتعلايي اسـت    14"اپوخه "اما هر عينيتي در ابتدا نيازمند  ؛به جهان تجربه عينيت بخشد
نات قطع نظر كندبدين معنا كه در آغاز از همه تعي.   

 .است "آگاهي" ي بلكه در تجـــربه ،در پديدارشناسي ارتباط ما با تجربيات خاص من يا ديگري نيست
بدين نحو كـه مـا    ؛ئ استيشاز هر تجربه يا هر فعل آگاهي خود يك آگاهي و نيز آگاهي  ،ت آگاهيدر ماهي

نسبت مكاني بـا   ،تركيب اشياء ،صدا ،شكل ،مي شنويم و در مكان و زمان با كيفيات رنگ ،اشياء را مي بينيم
بر آن افعال مـا بـا انـواع احساسـات     علاوه  .يكديگر و ادراك حوادث و رخدادها آگاهي را به دست مي آوريم

 ،همه اينها تجربيات جاري است كـه بـا حـواس بينـايي     .حسادت مواجه است ،لذت ،خشم ،تنفر ،مانند عشق
مضاف بـر آن ايـن تجربيـات     .اين خود يك فرآيند در گذر زمان است .شنوايي و ديگر حواس بدست مي آيد

 .استشيئهمه تجارب به گونه هاي مختلف متوجه يك يعني ؛براي من در يك روش هماهنگ ادغام مي گردد

)Smith, 2007, p91(  بر روي اشـياء در عـالم   "تأمل "خصوصيتي كه اين نوع تجربه دارد مي تواند با 

و بسياري از صفات اشياء را كنار گذاشته و فقط صـفتي خـاص را محـور قـرار      ايجاد نمايد  "تعديل"طبيعت 
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 ،نقطه آغازين براي روشن نمودن نظام اين علـم  .نام دارد 15سي احاله يا تأويلاين رويكرد در پديدارشنا .دهد
   )Husserl, 2002, p23( .مبتني بر بخشهايي است كه از احـاله يا تأويل بحث مي كند

است كـه چـون بـا آگـاهي محـض       "تأمل "يكي از ويژگي هاي اصلي پديدارشناسي استعلايي همين 
زيرا تجربه روانشناختي يك خود شناسي است  .ل تجربه روانشناختي قرار گيردقادر است در مقاب ،مرتبط است

موجـود واقعـاً بـه جسـم     زيرا  ،اما اين تأمل محض نيست ؛كه تأمل دروني را با تجربه بيروني مرتبط مي كند
 هر چيزي  "تĤمل محض" .آگاهي تجربي روانشناختي به آگاهي محض مر تبط نيست لذا ؛زنده وابسته است

آگاهي محض بـه نحـو    .را نمايان مي سازد "احاله"همين رويكرد  .در طبيعت  است  مستثني مي كندكه  ار
پديدارشناسـي محـض بـاور و اعتقـاد مـا را نسـبت بـه         .درون نگري با ساختار دروني خود ملاحظه مي شود

ن آگاهي واقعي را متحقق ا با كل طبيعت موجود مي تواام ؛قرار نمي دهدواقعيت بيگانه با آگاهي مورد آزمون 
بلكه پديداري بودن عالم با تأمل در ماهيت خود  ،در اين روش از واقعيت عالم عيني استفاده نمي گردد .نمود

هر آنچه درك مي كنيم و  از آگاهي پديدارشناسيبا )Husserl, 1917, part 23&33( .درك مي شود
واقعيت فيزيكي  .مي كنيم  واقعيت فيزيكي تجربي جدا بتدريج خود را از ،توجه خود را بدان مبذول مي داريم

 كه همواره به دور از تغيير و تحول نگاههاي ما واقعيت خـود را نگـاه    را ايجاد مي كنديك زمينه اي براي ما 
نگـاه  "بـه   "نگاه فيزيكـي "پس از تبديل  .است  "نگاه ذهني"بلكه  ،نگاه فيزيكي نيست ،. اين نگاهدارد مي

 مـنِ "از آنجـا كـه    .شوندميدرك  "توجه"سند و تؤام با راگو به آگاهي روشن مي هاي تجربيِ داده ،"ذهني

به  ،مي تواند به سهولت حوزه آگاهي را تغيير داده و از يك جنبه به جنبه ديگر توجه كند "اگو"يا  "انديشنده
واحد مي تواند  شيئ گاهي ازآ ،حتي در يك فعل مركب .همين دليل آگاهي در هاله اي از ابهام باقي مي ماند

در آن واحـد   ،به آن "من انديشنده  "ا توجه ام ؛گاه در حوزه معنا و گاه در حوزه عمل باشد ،گاه در حوزه بيان
   .به همه جهات ممكن است

ليكن در جنبه هاي ديگر به نحـو بالفعـل مـبهم     ؛افكنده مي شودشيئ پرتو آگاهي بر يك جنبه از وجود
خطـوط جديـد    ،اگو روشن گرديد بازهم  با تغييـر نگـاه اگـو    نبه هاي ديگر نيز با تغيير نگاهآنگاه كه ج .است

لذا هم آگاهي روشن  .توجه ما از آن برداشته شده استچرا كه  ؛گيردميانديشه و آگاهي در تيرگي ابهام قرار 
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يچگـاه در فعليـت محـض    اگر چه سير ادراكات ما ه ؛و هم آگاهي مبهم بايد در مجموعه تصورات قرار گيرند
آنچـه مهـم اسـت     ) Husserl, 2002, p113-6 و 228-232ص ،1384( رشـيديان،   .قرار نمي گيرند

زيـرا   .داراي ارزش اسـت نيز است و حتي بي اعتباري متعلق انديشه براي او  "انديشنده  منِ "ارزش گذاري 

همـراه   "انديشنده منِ" "حيات همواره با  نداولاً اين بي اعتباري به معناي عدم محض نيست و ثانياً در فرآي

وجـود دارد كـه    "جهـان طبيعـي  "و  "انديشـنده   مـنِ  "در رابطه با نكته دقيقي  .و آميخته به زندگي اوست
ا ايـن تقـدم بـه معنـاي كوژيتـوي      ام ؛ارشناسي هوسرل مقدم قرار مي دهدرا در پديد "من انديشنده"جايگاه 

را صرفاً به عنوان قطعه اي جدا شده از جهان و كاملاً يقيني  "محضمن "يست كه تلاش مي كند دكارتي ن
از آنجـا كـه وجـود     .روش هندسي براي اثبات باقي جهـان بدانـد   بهقرار دهد و آن را حلقه آغازين استدلال 

عملاً وجود اگوي محض  ،جهان با نگاههاي متغير اگوي محض اعتبار يا عدم اعتبار خود را به دست مي آورد
 .دريگودر حقيقت متعلق انديشه را به عنوان وجودي با تقدم ذاتي پيش فرض مي هي آن نسبت به اشياءو آگا

اگو  يكه از التفاتهالذا وجودي است  ؛مكاني از اعتبار ثانوي برخوردار است -به همين جهت حوزه عالم زماني
قابـل تعـين    ،متنوع معقـول  و در يك نمود گيردآن را درتجربيات خودش فرض مي  از بدست آمده و آگاهي

كوژيتوي دكارتي صرفاً آستانه اي است كه بايستي از آن عبور نمود و بـا  )  154p( .است و فراتر از آن نيست
پديدارشناسـي هوسـرل برخـي مضـامين      .راهي به سوي اگوي استعلايي به دست آورد ،روش تأويل و احاله

ت هوسرل قدر حقي .ند كلّ محتواي آن را كنار نهاده استهر چ ،دكارتي را به نحو ريشه اي تكامل داده است
شك خـود را  تلاش كند كه  ،با هدف به كاربردن حوزه وجودي غير قابل شك ،به مانند دكارت خواستنمي 

البتـه   ،هوسرل در واقع تأويل و احاله را از تأملات اول و دوم دكـارت بدسـت مـي آورد    .به وجود نسبت دهد
در واقـع   .دكارت ريشه و عمقي وجود دارد كه خود دكارت نتوانست آن را كشف كند لِمعتقد است در تأمل او

ري دانست و در همين جـا زمينـه   را تحقق مي بخشد ضرو "اپوخه "كه  "اگويي"و  "انديشنده منِ"دكارت 
؛د بدست آوردكه در جستجوي آن بو ينتعي ا تلاش هوسرل براي شـك در هـر اوبـژه آگـاهي بـر حسـب       ام

ايـن نقطـه آغـازين پديدارشناسـي اسـت و       .شرايط ضروري يك تعليق قطعي از اين موضوع است ،شوجود
در پرانتـز گذاشـتن    .تعليق خاص اين موضوع اولين گام احاله پديدارشناسي در آگاهي محض و مفاد آن است
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ه تلاش صرف بيشترين اهميت را براي موقعيت پديدارشناسي دارد و كاربرد ممكن اش به هيچ وجه محدود ب
 ،بدين ترتيب منظور هوسرل از شـك  .براي شك كردن نيست چون مي تواند در همه زمينه ها استفاده گردد
بر عكـس منظـورش حـذف چيـزي از      ،يك فعل آگاهي نيست كه صرفاً وجود چيزي را مورد سؤال قرار دهد

ن براي تمركز بر روي چيز ديگر اين به جهت راه باز كرد .و كشاندن آن به كناري است تمركز التفات و توجه
  .است

در حقيقت او فعل شك را به فعل تعليق يا در پرانتز گذاشتن به صورت يك تعليق محض حكـم و يـك   

شده در پرانتـز قـرار    ا كه به واسطه اذهان مشترك تصورواقعيتي ر "احاله"اين  .اپوخه محض تغيير مي دهد

از معنـاي دكـارتي از    "احاله "هوسرل با تغيير مفهوم  .مي كندداده و پديده را از هر امر ذاتي و عرضي پاك 
زيـرا از نظـر او     ؛روي مـي آورد  محـض شيئ  بهطبيعي شيئ اگوي طبيعي به اگوي محض يا استعلايي و از

يك نوع طبيعت گرايي است كه از يـك امـر    تيماترياليسنگرشهاي جامعه شناختي و  ،تمام علوم روانشناختي
فقط در امور طبيعي اسـت و از   ،و اگر احاله اي صورت گيرد است؛كرده توجهجربي ديگر تجربي به يك امر ت

لذا احاله در پديدارشناسي همه ي  ؛آنجا كه امر تجربي معطي ضرورت و كليت و در نهايت يقين  نخواهد بود
حكمي در باره ي آن صـادر  نظامهاي  فلسفي و نيز كلّ عالمَ را در اپوخه قرار داده بگونه اي كه ايجاباً و سلباً 

 و "اسـتعلاء   "سـخن مـي گويـد واژه    "احالـه  ") وقتـي از   1916 – 1905هوسـرل در سـال (     .نمي كنـد 
   .را به طور مترادف به كار مي برد "پديدارشناسي"

  ي در حقيقت دو مرحله دارد: ختاحاله پديدارشنا
آورد و ما مي خه كليّ را براي عالم به وجودبه كار مي رود و اپوروانشناختي مرحله اول در پديدارشناسي  

   .رساندرا از عالم اشياء واقعي كه در رويكرد طبيعي در نظر مي گيريم به عالم محض پديده التفاتي مي
ي ختروانشـنا   يِپديدارشناس هر با در پرانتز گذاشتنِو  ،مرحله دوم در فلسفه پديدارشناسي به كار مي رود

ي بـه  سازگار است و به اين ترتيب ما را از پديده در معناي پديدارشناس ـ -ي استتخروانشنا يكه شامل اگو-

پـيش فـرض    به شـرط نهـايي و   متمايز است و "هاداده"به طور كلي از تمام پديده استعلايي مي رساند كه 
و حيـات طبيعـي فيزيكـي را بـه اگـوي       در اين مرحله اگوي طبيعي انسان .گردد سوژه استعلايي منتهي مي
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 ,Kockelmans( .تجربه دروني پديدارشناسي استعلايي احاله مـي كنـيم   ةپديدارشناسي استعلايي و حوز

1994, pX & Smith, 2007, p237-42(     
بـرد و در نهايـت مقصـود    آنچه پس از احاله و تأويل مي تواند پديدارشناسي را در جهت مطلـوب پـيش   

است كـه ويژگـي خـاص     "حيث التفاتي"د برآورده سازد هوسرل را در جهت استعلايي نمودن ايده آليسم خو
   .آگاهي مي باشد

را  "پژوهشهاي منطقـي "در مدت زماني كه  )1900تا  1896(هوسرل نظريه حيث التفاتي را در سالهاي 
بـه   .نسـبت دارد شـيئ   بلكه با يك ،آگاهي از نظر او نه فقط آگاهي است .نمود كشف كردميتدوين و آماده 

آگـاهي را در فرآينـد    "حيث التفـاتي " .ز طريق تجربه هر چيزي در فرآيند آگاهي قرار مي گيردمعناي ديگر ا
شيئ  درك ،هر ادراكي ؛آگاهي از چيزي است ،هر فعل آگاهي .تجربيات همراه با وحدت كلّ توصيف مي كند

ايـن   .اسـت وضـعيت امـور واقـع     حكـمِ  ،هر حكمي ؛متمايل استشيئ  يك تمايلِ ،هر تمايلي ؛متصور است
صـفت   .ه اسـت حيث التفاتي است كه تغيير كاملي در همين مفهوم آگـاهي بـه وجـود آورد   همان خصوصيت 

بلكـه دقيقـاً همـان نحـوه وجـود       ،نه بدين معنا است كه به نحو وجود آگاهي ارتباط نداردحيث التفاتي  بودنِ

پلـي   "حيث التفاتي"ضاف بر آن م .سعي مي كند آن را توصيف نمايد "حيث التفاتي"آگاهي است كه مفهوم 
بلكه يـك وسـيله اي    ،نيست "موجود واقعي"ارتباط ميان رويداد روانشناسانه و  .ميان جهان و آگاهي نيست

به تعبير ديگر آگاهي به صورت يك جوهر وجود دارد و يكي از صفاتش  .براي تبيين فرآيند آگاهي خواهد بود
اينكه هوسرل از ابتدا در  .ذهني اجازه تماس با واقعيت را مي دهدين جوهر به نحو به احيث التفاتي است كه 

شايد دليلي براي رويارويي بـا تصـور اگـو بـه صـورت جـوهر        ،را ديده است "جوهريت آگاهي"حيث التفاتي 
-Levinas, 1973, p37(  .به نگاه در حيث التفاتي منجر مي گردد "اگو"به نظر او تصور  .آگاهي است

دكارتي بـدون   مفهوم واقعيت في نفسه غير قابل ادراك است و از سوي ديگر مفهوم آگاهيسو از يك   )42
بلكـه   ،تجربه نمـي شـود   ،ا براي دستيابي به چنين آگاهي خود عالمام ؛ه به ذات استتسهيچ گونه نفوذي واب

سفه شـامل قـرار   بنابراين ديگر وظيفه فل .نخست بايستي اطمينان يافت كه در ارتباط اصلي با واقعيت هستيم
  .خارج مي شوداز گردونه بحث در ميان سوژه و اوبژه نيست و تمام اين مسائل با حيث التفاتي  "ذات"گرفتن 
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 -انديشه مي كـنم  ،يعني آنچه انديشيدني است- "من مي انديشم"اصل  در تجربه استعلايي با پيگيريِ
مرتبط به اين  "من انديشنده"حوه هاي ذات واضح خواهد شد كه هر توصيفي بايستي شامل اوبژه التفاتي و ن

   .اوبژه باشد
بلكـه توجـه و التفـات عميـق تـر و دقيـق تـر بـه          ،حيث التفاتي صرفاً توجه نفس به امور طبيعي نيست

ــوع ،جــنس ثــلموضــوعات منطقــي م ــد عــدد  ،ن ــره  ،فصــل و موضــوعات رياضــي مانن  دارد.نســبت و غي
)Kockelmans, 1994, p18-9 & p92-4( 

 ـ ؛اخذ كرده بـود  16"فرانتس برنتانو "هوم حيث التفاتي را از استاد خويشبا اينكه مفهوسرل  ا از اينكـه  ام
بـا  زيـرا   .احتراز داشـت  ،مسئله حيث التفاتي و جايگاه آن را در نظريه شهود محدود به روانشناسي برنتانو كند

ل تبيين مي كند و بـه عـلاوه آن   در حقيقت اين آگاهي حوزه وجودشناسي هوسرل را قاب ،وجود آگاهي در اگو
بـه نحـو   شيئ به گونه اي كه آگاه شدن از چيزي را در واقع ارتباط با ،را كاملاً مرتبط با حيث التفاتي مي داند

مفاهيم واقعـي و كـاربردي سـر    را كه با بدين جهت نمي توان گستره پديدارشناسي  .التفاتي در نظر مي گيرد
اگرچـه بـدون    ،شناسي توصيفي نسبت داده  و در يك جنبـه انفعـالي قـرار داد    صرفاً آن را به روان ،وكار دارد

در روانشناسـي برنتـانو وجـود آگـاهي در اگـو جنبـه        .روانشناسي توصيفي هم نمي توان آن را تداوم بخشـيد 
در حاليكه با وجود حيث التفاتي استعلايي تجربيـاتي   ،پذيرش دارد و هيچگونه فعلي در آن صورت نمي گيرد

  .از طريق آگاهي بدست مي آيند معنا بخشي مي شوند و به صورت افعال آگاهي خود را نشان مي دهند كه
 .يكي ديگر از مفاهيمي كه فلسفه هوسرل را از ديگر تفكرات متمـايز مـي نمايـد مفهـوم شـهود اسـت       

ير و تبيين بـراي  پديدارشناسي مطالعه ساختار آگاهي است و بهترين تفس ،همانگونه كه در پيش اشاره نموديم

بلكه يك التفات و توجه خاص است كه  ،ا اين شهود يك نگاه عادي نيستام ،است "شهود"ابزار كارآمد  ،آن
   .با آن مي توان تجربيات متفاوتي داشت و در حقيقت به آگاهي از اشياء عالَم توجه نمود

 .د هيچ فعل وجودي نيسـت از نظر هوسرل ادراك حسي يك ادراك بي واسطه و مستقيم است كه نيازمن
خارجي در يك مرتبه پايين ظاهر مي گردد كه بلافاصله چشـم  شيئ  ساختار اين ادراك به گونه اي است كه

البته برخي از آنهـا ذاتـاً    ؛ظاهر مي شود معتبر است "داده" وقتي به صورتاين نوع ادراك  .ما بر آن مي افتد
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اين التفات خود داراي يك وحدت سـاده در ميـان ادراكـات     .شوند و برخي صرفاً التفات مي شوند مي  ادراك
  )Husserl, 1970, p283-5( .نمودي از يك ادراك جديد است ،آميخته و پيچيده است و خود

در پديدارشناسي خود از ابزار شهود استفاده نمود و آن را به عنوان يـك نظريـه مطـرح نمـود و      هوسرل
نيـاز   ،شناخت پديدارشناسـانه داشـته باشـد    ،ليّ تحت عنوان صور مقوليبراي اينكه بتواند از صور و مفاهيم ك

چنانكه او  .را گسترش دهد "شهود"داشت تا تأثير شهودي را از شهود حسي فراتر ببرد و به گونه اي مفهوم 
خود را صـرف بررسـي و تحليـل سـاختاري مفهـوم       "متمام ه" پژوهشهاي منطقيدر پژوهش ششم كتاب  

مي تواند صور مقولي را بـه نحـو    ،ي كه او آن را شهود مقولي ناميدبات نمايد كه شهود فراحسشهود كرد تا اث
 ،شايان ذكر است نظريه شهود در پديدارشناسي هوسرل بطـور خـاص   .پديدارشناسانه مورد شناخت قرار دهد

ادراكات حسي را  در اين نظريه او .رويكردي است كه به روشني بيانگر استعلايي بودن پديدارشناسي او است
مبناي ادراكات مقولي دانسته و همين امر موجب مي گردد هوسـرل خـود را از قـرار گـرفتن در ايـده آليسـم       

   .محض بر حذر دارد
كه همواره بايستي اين است آنچه در پژوهشها و نقدها قابل تأمل است و همواره بر آن تأكيد شده است 

اگرچـه   ؛اين امر به آساني صورت نمي گيردكه  ي استفاده نماييمي براي شهودي بودن صور مقولاز مفاد حس
 ـ   .ادراك دروني نيز مسئله شهودي بودن مقولات را نمي تواند حـلّ نمايـد   ي در قالـب  زيـرا ادراك مفـاد حس

سـاده نبـودن    .مسئله ساز اسـت  كندآغاز ميي با تحليل ادراكات حسرا پديدارشناسي كه تئوري معرفتي اش 
و ذهني نمودن شهود مقولي با اسـتفاده از   ،تبيين و تحليل شهود مقولي مبتني بر ادراكات حسي از يك طرف

ه تا كنـون بـه انحـاء مختلـف تبيـين      هستند كدو موضوع بسيار مهمي  ،ادراكات دروني در آن از طرف ديگر
تمام اهتمام خود را در حلّ اين موضوع به كار گرديده و نشان مي دهد پديدارشناسي با استفاده از ابزار شهود 

ا طبيعي است كه در تبيين هر تئوري ناگزير مشكلاتي در پيش روي است كه ممكن است فهم ام است. برده
مهمترين كاربرد حس در معقول و موجه بودن مرحله هاي ذهني التفات هـا و   .آن تئوري را به چالش بكشاند

 افعـالِ  تصديق اين مراحلِ .مشكوك و غيره است،پيش فرض ،ممكن،واقعيقصدهاي مبنايي مانند قصدهاي 
تنها اگر اين اوبژه به نحو شهودي داده شود، مي توان ادعـاي   .ي يك اوبژه بستگي داردحسي به داده ،ذهني
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 ،بـژه كه اين اُ نمود عاادمي توان صرفاً  ،ناقص و بداهت آن ضعيف باشد "داده"محتواياگر  كرد.واقعي بودن 
بـه هـر    .دنـد گرنيز ممكن يا مشكوك مي  در بستر اين داده هاساخت احكام بعدي  .ممكن يا مشكوك است

مشـاركت دارد و كـاركرد    -به واسطه خصوصيت موضوعي افعال مبنايي-مقولي  ي با شهودجهت ادراك حس
همـين جهـت   بـه  .ي به عنوان يـك مبنـا اسـت   تئوري شهود مقولي منوط به پيوستگي آن با داده هاي حس 

واره در تبيين ديدگاههاي خود در تلاش است تا واقع گرايي استعلايي را در فرآيند پديدارشناسـي  مهوسرل ه
نامگرايي دور  مكاتب عقل گرايي ونگرشهاي تئوري خود را از  ،يداده هاي حس دانستنِاو با مبنا .نمايان سازد
 ـ -شناسي ريدادر پدشهود مقولي  حور قرار دادنِو با ما است. نگاه داشته فهـم   ،ت اشـياء در جهت تبيـين ماهي

  ؛رويكرد مثبتي نسبت به پوزيتيويسـم و تجربـه گرايـي نشـان نـداد      -نسبت ها و احكام ،مجموعه ها ،كليات
تمام سعي او بر اين بود كه نظريه پديدارشناسي را از ايـن گونـه نگرشـها برحـذر داشـته و بـا آنهـا تنـاظر و         

   .همانندي نداشته باشد
كه نحوه آن با هست هاي محمولي و هسـت هـاي    "هستي"مشخصه و ويژگي شهود مقولي در تبيين 

به طور كلّي هستي از نظر او  .بيانگر ارتباط وجودشناسي و پديدارشناسي هوسرل است ،وجودي متفاوت است
كه در همه حوزه هـاي  بل ،محدود به عالم واقع نيست كه با ادراك بيروني و يا ادراك دروني از آن آگاه گرديم

توانيم به همـه  مي كه از طريق مفهوم شهود مقولياجتماعي به ويژه حوزه معاني وجود دارد  ،فرهنگي ،علمي
  )Lohmar & Dietera, 2002, p133-8( .پيدا كنيم دستاين حوزه ها

قتباس متفاوت است و از احكام منطقي ا "كانت"اين صور مقولي كه مورد نظر هوسرل است با مقولات 

هر دو معتقدند  "هوسرل  "كانت و  .بلكه به عنوان ساختار موجود و نه ساختار معرفت تلقي مي گردند ،نشده
 ـكـه  مخالف است  در اينا هوسرل با كانت نه تنها ام ؛آغاز مي گردد هكه معرفت با تجرب در سـطح   هاز تجرب

 مـي    و پايان هدـــباقي مان ،شدهربه آغاز معرفت با تج يبلكه معتقد است همه ،يع تر دفاع مي كندـــــوس
اواصل كانتي كه همه تجربه را محدود به محسوسات هيومي كرده رد مي كند و معتقد است در تجربـه   يابد.

   )Husserl, 1891, p36( .منطقي و رياضي ،ضروري ،مفهومي يبراي مثال تجربه .تنوع وجود دارد
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او معتقـد   .شناسدنمي  "اوبژه ها"ارتباط مستقيم يا در نسبت با  هوسرل در تجربه هيچ چيزي را كمتر از
بدين ترتيب هوسرل نمي تواند بـا تمـايز    .يك نوع تجربه است "داده"است اگرچيزي شناخته شود وجودش 

مفهـوم   .اگرچه بعضاً از اين اصطلاحات استفاده مي كند داشته باشد؛كاري  "ماتأخر"و  "ماتقدم"كانتي ميان 

بـاز   "علت"با تعريف مناسب تجربه است و اين به صور يا كاربردهاي  "داده"از نظر هوسرل يك  "ماتقدم"
  .ايدوس) باز مي گردد(نمي گردد بلكه به نوع يقيني تجربه يعني تجربه ذات و صورت 

وجود را بـه كـار    يماهيت و تجربه ي به ترتيب تجربه "ماتأخر"و  "ماتقدم"او در تمايز دو نوع تجربه 
به عـلاوه   .رار مي كندناختي هيوم و محالات منطقي كانت في برد و با انجام چنين كاري از شكاكيت روانشم

تمـايز كـانتي ميـان نـومن و     در ديـدگاه او  وقتـي   .نومن در تجربه نيست نيافتني بودندستاو چندان نگران 
ي هيچ وجـودي در مكـان و   حس اكادربژه هاي دست مي آيد كه اشياء يا اُگردد اين نكته بفنومن بررسي مي

ي نمي تواند باعث شود ا حتي يك چنين نسبتام .دنداشته باش نسبت با شناخت ا آن حد كه د بجز تنزمان ندار
در معنـاي وجـود   -آنها به نحو عيني  .دنيادآور رخداد باشتاه در مكان و زماني باشند تا موقعيتي بدست دهدك

يا به عنـوان   ،مكان يا زمان "در"ه حسيات  همواره اوبژه ها را به صورت بلك ،مستقل از ذهن نيستند -واقعي
آنهـا   حضوربا اين وجود قبل از  ؛دنداشتن صورت مكاني يا زماني نشان داده و مواد معرفتي را دريافت مي كن

 ،شـوند  وح ديده نميـــبه وض بژه ها آنگونه كه في نفسه هستند او .در ادراك به وجود مي آيند "فاهمه"در 
فنـومن هـا يـا     ،بژه ها در نظر كانـت اُ .باشندقابل رؤيت مي ،فقط با صور مكاني و زماني كه در ادراك هستند

زيرا نمي تواند در پس  ،بژه ها را نمي گويدش هيچ چيز بيشتر از اين اُپديده ها هستند و حتي فاهمه با مقولات
بژه ها چيزي ود كانت معتقد است در ساختار اُاين وج با .كه توسط حس داده نشده ادراك كندرا چيزي  پديدار
  بدين ترتيب دو معضل وجود دارد :  .آنچه كه براي ما ظاهر مي شود وجود دارد ازبيشتر

چه چيزي نومن يا اشياء في نفسه است؟ وقتي معرفت وتجربه محدود به عالم پديـدار اسـت چـه     -1
رسش نخست بايد گفـت كانـت تنهـا ابُـژه هـاي      چيزي تصديق فرض وجود حوزه نومن است؟ در پاسخ به پ

هيچ چيزي مطلقاً نمي توانـد از طبيعـت    ،بژه هايي مي داند كه به حوزه تجربه حسي مي آيدپذير را اُشناخت
بايد يادآور شد كه صورت معرفت از نظر كانت فقط مشروط به طبيعـت مـا    .عالم نومن و اوبژه هايش بگويد
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اينهـا نيـاز بـه علـت دارنـد و خـود       چرا كه  در طبيعت باشندبه خودي خود  دنا محسوسات نمي توانام .است
   .اي هستند براي متعين نمودن قوه تخيل مطابق با محسوسزمينه
مـي   بژه ها به عنوان اشياء في نفسه كه آيـا مـاده ادراك تجربـي را   كانت چيزي در مورد تأثير اين اُ -2

چيـزي كـه خـارج از    كـه عمـلا در   است مفهوم كليّ عليت  از تخلفيدر حقيقت اين يك  .دهند نگفته است
  .بكار رفته است تجربه حسي است

هوسـرل از همـان    .نومن و فنومن يك شكاكيت كامل بود ،"ماتأخر"و  "ماتقدم"اعتقاد كانت نسبت به 
ن را فنومن و نـوم  از او كاربرد كانت .اين موضوع مهم را دريافت پژوهشهاي منطقيآغاز با انتشار كتاب 

فـي نفسـه و همـان     شـيئ  واقعاً يـك  ،مشهود كه همان فنومن بود شيئت وماهياو  عتقاد. در اتغيير داد

   .غير قابل شناخت وجود ندارد ةي به عنوان اوبژشيئ براي پديدارشناسان هيچ .كانتي بود "نومن"
ا مضاف بر ام ؛گردد مي ي آغازـــامر موافق است كه همه شناختها با تجربه حسهوسرل با كانت در اين 

               او بطـور كامـل حـس گرايـي را     .پايان شـناخت هـا را نيـز در تجربـه مـي دانـد       ،توصيف دوباره تجربه
ات حداقل بخـش معنـايي عـالم اوبـژه هـاي تجربـي را       نمي پذيرد و در جاي خود معتقد است كه حسي

آنها براي ساختار فعاليت شهودي  .ي انگيزانندتشكيل داده و در واقع فعاليت عقلاني را در بخش اگو بر م
 .بژه را ظاهر مـي سـازند  يك اُ ،ت استبژه هاي ماهينوع خاص و يقيني از تجربه حوزه اُكه در واقع يك 

ارشناسي خـود  احكام تحليلي و تركيبي براي كاربرد نظريه شهود در پديد ،استفاده هوسرل از صور مقولي
 ،ايز مـي نمايـد  ـــــ ـدارشناسي هوسرل را از ايده آليسم محض كانتي متما آنچه پديام ؛استقابل توجه 

 .بايد بتواند تجربه را فراتر از حس قرار دهد و تا پايان شناخت همـراه آن باشـد   "استعلاء"اين است كه 
اگوي كانتي چيزي جز يك وحدت منطقي يا يك موضوع تجربي منطقي نيست كـه بـه عنـوان فـرض     

   .ممكن را دارد اقتضاي شناخت ،ضروري

البته نمي توان گفت به مانند  ؛است در خود و براي خودش شيئ هوسرل يك "اگوي"در مقابل كانت 
اين اگـو   .وجودش مطمئن تريمبه چيزي است كه  ،جوهر لايب نيتس است وليكن يك فرض محض نيست

تجربه  .در آن نيست شخصيت (هويت) يا هر چيز ديگري است كه به هيچ وجه ترديدي ،در نزد هوسرل ذات
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بـژه  حو شناختي كه مستلزم شناسـنده و اُ بژه است حتي به نمقتضي يك تجربه به مانند تجربه اُ چيزياز هر 
اگو را مرهـون نظريـه    ي عدم ترديد در تجربههوسرل  .شناخته شده توسط اگوي من يا اگوي ديگري است

را بـه عنـوان    و آن ،حسـي را مسـتحكم نمـود   ست كه با تبيين آن در پديدارشناسي پايگاه تجربـه  اشهودي 
آن بلكـه   ،ي نكردو مضاف بر آن معناي تجربه را محدود به تجربه حس ،ي قرار دادفراحس مبنايي در مقولات 

بدليل خصوصيت ممكـن   ،زيرا كه عالَم .معرفت اگو بديهي ترين معرفت است  .را در تجربيات متنوع قرار داد
   .وجودي را براي اگو به همراه بياوردتواند يقين نمي ،بودن آن

اين نگرش هوسرل بيانگر آن است كـه   .اگو خود آنچه را كه در عالمَ است مورد شناخت قرار مي دهد

   .17هستندبلكه ماهيت و در حقيقت صورت يا ذات  ندمحسوسات محض نيست "داده ها"

يـك صـورت محـض و     "ماتقدم" دهوسرل مفاهيم و واژه هاي كانت را به كار مي برد و تا نشان ده
   .بژه مستقيم است كه شناخت آن بي واسطه صورت مي گيرديك اُ

در پديدارشناسي او هيچ جـايي   .دارددر نظر به فلسفه كانتي تغييرات قابل ملاحظه اي نسبت هوسرل 
ون هـيچ  پديدارشناسي بـد  ،با اين تغيير كامل .كانتي و مانند آن نيست ةصور فاهم ،براي حس گرايي هيومي

    )Welch, 1965, p226-37( .ت كانت گرايي استاي در مقابل سنّملاحظه
با چنين تحليلي از تفاوت آشكار ديدگاه كانت و هوسرل مي توان دريافـت هوسـرل جنبـه اسـتعلايي     

بلكه در حد  ،نه در محدوده معرفت شناختي اما ؛در كوژيتوي دكارتي اش را در اصل بر حسب پژوهشفلسفي
ناختي فهميده و اين جنبه صرفاً از مفهوم كاربردي كانت و محدوديت هاي معرفت در نظر او بدسـت  وجودش

   .نيامده است
كانت آن معرفتي را كه با خود اشياء درگير نيست و بلكه با مفاهيم ماتقـدم درگيـر اسـت و بيشـتر بـه      

ل با كـاربرد سـاختار آگـاهي بـه     ا هوسرام ؛مي نامد "استعلايي"ربوط است معرفت مانسبت به اشياء م ةنحو
اش به مفهوم استعلاء معناي وجودي بخشيد و آگاهي را در پرتو شـهود و حيـث   معناي خاص خود در فلسفه
   .التفاتي عين وجود دانست
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به عنوان يك ساختار آگاهي تجربي در حقيقت آنها را به عنوان صور  "پديدار"ة استفاده هوسرل از واژ
آنها خـود را نمايـان    ،تا حدي كه آنها جزئي از آگاهي مي شوند كه با آگاهي ،نمودهمفاد آگاهي محض تلقي 

 ،بژه هاي ادراكـي در مفـاد آگـاهي باشـد    ل از اُالبته اينكه چگونه پديدار مي تواند به يكباره متشكّ ،مي سازند
 وجـود بـه   اعتقـاد  ،ضد ايده آليسم محـض  مـي كنـد    هوسرل را ليكن آنچه به وضوح ؛خود قابل تأمل است

و در حـد  ( واقعـي  بـژه يك اُ براي هوسرل -برخلاف كانت-در ايده آليسم كانتي است كه  "في نفسه شيئ"
   .از تجربه شهودي وجود دارد  )بالقوه به نحوكمتر

-كانت علوم را مطلقاً  معتبر مي دانست و شرايط امكان آنها را با روش تحليل استعلايي اسـتنتاج مـي  

ا هوسـرل احكـام علمـي را بـا حكـم      ام .في نفسه بود شيئل به وجودئقا ،وراي پديدارها ،كرد و علاوه بر آن
بـراي آنهـا   و  پيش مـي كشـد  شهود را  ،ق مي دارد و به جاي استدلاليك جا معلّ ،واقعيت عالم خارج ةدربار
  .في نفسه را محال مي شمارد شيئ وجود

-به همين جهت اگرچه هوسرل به گونه ؛ز مي كندايده آليسم كانت راه را براي عالمَ اشياء في نفسه با

ا در پديدارشناسي با معناي خاص خود از آن دفـاع مـي   ام ؛يي را مرهون فلسفه كانت مي دانداي واژه استعلا
ر حقيقت آفريده الهيات مسيحي داعتقاد به استعلاء  .واژه استعلاء در قرون وسطي تاريخ قدرتمندي دارد .كند

بدين  .كندتوصيف مي  "وجود"با افزودن مفهوم  وجهي از اعتقاد به تثليث را "خير - حقيقت -واحد ". است
بـه معنـاي يـك     "واحـد   "مفهـوم   .مي نمايـد    معنا كه هر كدام از اين واژه ها نحوه اي از وجود را تجلّي

ل در نظـر  مفهوم حقيقت يك موجود را در نسبت با عق .موجود تقسيم نشده و متمايز از موجودات ديگر است

بـه عنـوان مفـاهيم    مسـيحي  اين مفـاهيم در سـنت    .نسبتي با گرايش و ميل دارد "خير"مي گيرد و مفهوم 
   .استعلايي شناخته شده اند

اين نشـان   و شدهدر آثار نخستين هوسرل واژه متعالي بكار رفته و از اصطلاح استعلايي كمتر استفاده 
اگرچه هوسرل از اين واژه استفاده مطلـوب و مـورد نظـر     ،نشدهمي دهد كه تمايز اين دو به دقت نشان داده 

   .18خود را نموده است
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 ،از نقطه نظر ماهيت محض كـه هـر نـوع اسـتعلايي را تعليـق مـي كنـد       «بيان مي كند  ايده هااودر 
مسـائلي را كـه    ،پديدارشناسي به نحو اجتناب ناپذيري در ويژگي خود نسبت به آگاهي محض در اين سيستم

 نـام پديدارشناسـي اسـتعلايي شايسـته    عناي خاص استعلايي هستند مطرح مي كند و به همـين جهـت   به م

    )Husserl, 2002, p253( ».است
ابهامـات آن بطـور    با ايـن وجـود   ؛در همين كتاب معناي اين عبارت با جزئيات بيشتري شرح مي شود        

-مـي ستعلايي خود را به مسائل استعلايي مربـوط  هوسرل پديدارشناسي ا در نظر .كامل مرتفع نگرديده است

هـر نـوع اسـتعلاي     19در رويكرد آيدتيكي اش ،نسبت به آگاهي محضتا حدي كه با ويژگي خاص خود ،دكن
   .سازدمي  ديگري را خارج

سرل هر آنچه متعلق به اين عالَم است ضرورتاً تمـام تشـخصّ معنـايي    ودر پديدارشناسي استعلايي ه
ارزش  ،فكر ،عينيت من ،بر وضعيت وجودشناسي آن به دست مي آورد و اين منحصراً از تجربهخود را علاوه 

جزئي از  ،واقعي شامل آگاهي شود استعلاء كه منوط به وجود است به نحواگر اين  .يا عمل حاصل مي گردد

بـه عنـوان    ،خـود دارد  (اگو) كه خود عالَم را در ذات "انديشنده منِ" همچنينمعناي ذاتي عالمَ خواهد بود و 
 .پديدارشناسي استعلايي قرار مي گيـرد و اينكه ضرورتاً مستلزم اين معنا است در مي شود؛ يك معنا پذيرفته 

)Kockelmans, 1994, p203(  
من خود اصطلاح استعلايي را در گسترده تـرين معنـا اسـتفاده    «بيان مي كند :  بحرانهوسرل در كتاب 

ايـن طـرح در جسـتجوي     .بنحوي حضور داردق دكارت در همه فلسفه هاي جديد كه از طريمعنايي  ،كنممي
اين طرح حاصـل بازگشـت بـه     .دستيابي به صورت محض و اصلي كاربرد و پيشرفت سيستماتيك اش است

مبدأ نهايي همه صور معرفتي است كه در آن همه ساختارهاي علمي به نحوي هدفمند براي او معتبرند و بـه  
   .ايي ذخيره شده و به نحو مستمر و آزادانه در دسترس اندصورت دستاورده

را بـا   "خود مـن "اين مبدأ  .است فلسفه اي براي آن زمينه ،آن مبدأه يك فلسفه كليّ است كاين طرح 

تمام مسائل استعلايي  .را در بر دارد -در كلّ "من"و در نهايت حيات انضمامي-همه حيات معرفتي و ممكن 

و همچنين اگو و حيات آگاهي مـن نسـبت بـه عـالمَي كـه از آن آگـاهم و        "منِ من"و  "اين"حول نسبت 
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 ,Ibid, qtd. In Crisis( .مـي گـردد   ،حقيقت وجودش را از طريق ساختارهاي ممكن اش مي شناسـم 

p97-8(  

 .چيزي نيست جز يـك خصوصـيت وجـودي تقـويم شـده در اگـو       "استعلاء"با اين بيان مي توان گفت 
اسـتعلايي قـرار مـي گيـرد و مفـاد       ةسوبژكتيويت ةدر حوز -استعلايي خواهخواه حلولي -ك قابل ادرا شيئهر

هوسـرل سـه تغييـر     ،با اين توضيحات از واژه استعلايي هوسرل مي توان گفت .آن را تقويم مي كند يوجود
  : ايجاد كرده استمعنايي را در روش استعلايي 

عينيت علمي و نيز نسبت به علـم ماتقـدم و حتـي     از ،"ماتقدم"را با بحث در شرايط  او دامنه آن -1
  . فراتر مي برد داده محموليِنحوه هاي پيش

  .بحث مي كند دند شهود شوناو در اين كه شرايط استعلايي مي توان -2

كه بيشتر - را كرده و يك تفسير نسبت ميان حضور و بودن را رد "نومن"و  "فنومن"ايز ميان او تم -3

 ) Cobb, 1990, p165( .ارائه مي دهد -تا كانتيادآور ارسطوست 

بدين لحاظ معناي حقيقي روش پديدارشناسي هوسرل به طور مطلق در رد همه شناختهاي اسـتعلايي  
ساختار پديدارشناسي ذاتاً بايسـتي   .معارف جزمي جريان دارد ا در رد تمامام ؛اشياء و ابزار معرفت قرار نداردو 

منطـق قضـايا و در روش مشـابه مبتنـي بـر تمـام مفـاهيم اصـلي و قواعـد          مبتني بر مفاهيم اصلي و قواعد 
-لايـب  ،واقع هوسرل به روش كاملاً جديدش به واقعيت بخشيدن صور متعالي دكارتدر  .وجودشناسي باشد

   .نتيس و كانت اميدوار گرديد
ليسـم او از  آدارد و همين امر موجـب تمـايز ايـده   تأكيد هوسرل بر تلازم پديدارشناسي و وجودشناسي 

 .رهاندخود را از گرفتار شدن در نگرش افلاطوني مي ،او حتي در شناخت ماهيت .آليسم محض مي گرددايده
 .غالباً صـورت جديـدي از واقـع گرايـي افلاطـون اسـت       ،ديدگاه هوسرل در باره ماهياتّاست كه گفته شده 

داند كه هر كس بايستي وجـود اصـلي اش را    بژه هايي ميرا به عنوان اُ "اهياتم"منتقدان معتقدند هوسرل 
 ـ ؛صورت جوهر قابل توصيف ادراك كند و بمانند اشياء تجربي در شهود آنها توانـا باشـد  ه ب ا هوسـرل ايـن   ام

چيـزي كـه هوسـرل     .تجربي يكسان بداند بژه را باشئاُقصد ندارد او هرگز و مي گويد  مطلب را رد مي كند
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نامند كه به هر نحو به تجربيـات  صادرات و توليدات ذهني انديشه خود ما مي  منتقدان تنها ،ماهيات مي نامد
ماهيات بايستي مفاهيم باشـند و ايـن مفـاهيم صـرفاً سـاختارهاي ذهنـي        ،با اين انديشه .واقعي ما مربوطند

   .هستند كه به حقايق روانشناختي باز مي گردند
ا مفاهيم صـدورات ذهـن يـا حقـايق روانشـناختي      ما ؛ماهيات يقيناً مفاهيم هستند ،در ديدگاه هوسرل

ماهيات بايستي منشأ خود را در شهود داشته باشند و لذا يك صورت خاص انديشه بايستي نقشـي در   .نيستند
البته اين نكته وجود دارد كه ساختار هاي ادراكي مانند تخيل آزاد مـي توانـد نقـش     ،ساختار ماهيات ايفا كند

ديگـر   توصيف و علم ماهيات مي تواند بـه نـوع   ،شناخت و آگاهي ماهيات .ات داشته باشددر ماهي ايسازنده

يـا   "ايـدوس  "آل كـه پـس از آن   تئـوري هوسـرل در بـاره انـواع ايـده      .ذات باشـد  و آلايـده  شيئ بررسي

 ـ ،يك تئوري واقع گرايي از چيزي است كه بطور سـنتيّ  ،مي نامد در اصل صورت يا ذات و"ماهيات" ات كلي
 "صـوري  وجودشناسـي "يا  "بژه هاي صورياُ"و از نظر او اينها  صفات و نسبتها ناميده مي شود ،يعني انواع

آل هستند كه بـه  بژه هاي ايدهاُ ،او مخالف با مفهوم ذهني است و به نحو اثباتي معتقد است كه انواع .هستند
    .نمند نيستندامكا خود ام ،اشياء جسماني در زمان و مكان قرار دارند ةواسط

او اعداد،  .اب نمودهوسرل به وجود عيني انواع اصرار دارد و معتقد است كه نمي توان از وضع آنها اجتن
به هر جهت شناخت پديدار شناسانه ايـن   .آل قرار مي دهدبژه هاي رياضي را نيز تحت انواع ايدهمجموعه و اُ

 ,Kockelmans, 1994(. ك از مقولات داردآن در هر ينوع مقولات نياز به گسترش شهود و توصيف 

p132-4 (  

 "ماننـد  -بدين ترتيب پديدارشناسي هوسـرل بـا بررسـي ماهيـات و در واقـع وجودشناسـي ماهيـت         
فتمانهاي از زمان افلاطون و ارسطو تا قرون وسطي و تا گدر  خاصيجايگاه  -"تكلياّ "و  "انواع" ،"ايدوس
ات با نظريه صور افلاطـون  واقع گرايي و نامگرايي در تئوري كلي ةي كه دربارگفتمانهاي .پيدا مي كند وزبه امر
از عقل گرايي دكارت تـا تجربـه گرايـي جـان      )17(مباحثي كه در قرن ،در باب اصول شناخت .گرددمي آغاز

ه ادام ـو تا فلسفه علم در قرن بيسـتم  آغاز گرديده جديد نيوتني  لاك و همچنين كانت و ارتباطش با فيزيك
   .در پديدارشناسي او تأثير بسزايي داشته استيافته 
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در مـي يـابيم    ،نمـاييم نها را دقيق تر و عميق تر تبيـين  هر چه آ ،با تحليل و بررسي اين گونه مفاهيم
پديدارشناسي هوسرل يك شيوه نويني بود كه توانست بسياري از متفكران قـرن بيسـتم را از بازيـابي شـيوه     

لسـفه و روش آن بـه مـوازات علـوم صـورت      بنيـادي در ف  زيرا اگر تحولي .د برهاندهاي سنتي در فلسفه خو
رشد و تكامل حلقوي را داشته باشد و همه پرسشها بدون پاسخ جديـد   فلسفه نخواهد توانست حداقل  ،نگيرد

   .باقي خواهد ماند
از تجربه را  يك علمي كه زمينه تازه اي ؛پديدارشناسي محض يا استعلايي يك كار جديد علمي است

 آورد،پديـد مـي  يك قلمرو مستقل از تجربه مستقيم ،تواناييها و افعال ،با تجربيات استعلايي .پوشش مي دهد
ي بودنش و بار توصيفي داشتن اش تجربه استعلايي نخست در نظر .اگرچه دستيابي به آن كار مشكلي است

بلكـه   ،بي در باره حقايق تجربي نيسـت پديدارشناسي استعلايي به صورت يك علم تجر .قابل دسترس است
 بـراي اين علم هر نوع واقعيتي را كه استفاده مي كند تنها به عنوان نمونه هاي مشابه در كلّي ترين جنبه آن 

  )Husserl, 2002, p10( .تجربي است تبيين
آل  بلكـه بـه نحـو ايـده     ،يك پديدارشناسي پيشرفته و سازماندهي شده نيازمند هيچ علم پيشين نيست

ل را دارد و در واقـع بـه نحـو مطلـق فلسـفه علـوم را ايجـاد مـي كنـد.           ةهم تماميتعلوم پيشين قابل تخي
را  تئوري معيـار هـا  تئوري اصول روش و  نتواند منطق جزمي نيست كه پديدارشناسي استعلايي نيازمند يك

بـه   يره طـور اجتنـاب ناپـذي   ب اي علمي،شكل نظريهيك منطق به  شرايط ضروريِ دربلكه تأمل  ،ارائه دهد
ستعلايي يا محض به عنوان فلسـفه نخسـت و بـه    ا پديدارشناسي  .گرددپديدارشناسي استعلايي منتهي مي 

لـذا ايـن علـم     .روش تمام فلسفه هاي ثانوي و در نهايت براي يك فلسفه كليّ در معناي سنتي است عنوان

  )Mccormick& Elliston, p72( .باشد و در جانب آنها قرار داشتهنمي تواند وابسته به علوم 
بدين ترتيب با توصيف اصطلاحات خاصي كـه هوسـرل تمـام هـم خـود را بكـار بـرد تـا آنهـا را در          
پديدارشناسي خود نه تنها با معاني بديع بلكه به نحو تكنيكي استفاده نمايد و در سير نظام فلسفي خـود ايـن   

كه در آثار نخستين او واژه ها بـه نحـو  محـدودتري توصـيف      بگونه اي ،مفاهيم را به تدريج تكامل بخشيده

 صـريحا  ،با توصيف دقيق تر آنهـا   " تأملات دكارتي "يا  " ايده ها "در آثار بعدي او مانند  اما ؛است گرديده
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او در  .آليسم محض متمـايز دانسـته اسـت   ناميده و آن را از ايده  "آليسم استعلاييايده"پديدارشناسي خود را 
پديدارشناسـي را بـه عنـوان يـك      ،اين مفاهيم و اصطلاحات از بيين تفكّر خود با استفاده ابزاري و كاربرديت

علـم  "اگرچه با اين روش تلاش نمود تا فلسفه به معنـاي   ؛روش و نه يك نوع معرفت شناسي معرفي نموده

نهايـت كـار او ناتمـام مانـد و      امـا در  ؛ايـد را بنيان نهد و در واقع بستري را هـم بـراي آن فـراهم نم    "دقيق
فيلسوفان پس از او در علوم مختلف از روش پديدارشناسي به نحو مطلوب استفاده برده و به اين علوم تكامل 

   .ندبخشيد
استعلايي يك موضوع فلسفي خاص نيست بلكه يك نظريـه   پديدارشناسيِ بودنِ تيآليسبنابراين ايده 

-ايده اين .علم انضمامي است كه در حوزه هاي خاص قابل اثبات است ها به عنوان يكدر ميان ديگر نظريه

نگاه پديدارشناسـانه بـه عـالَم واقـع و      ةوليكن نحو ؛آليسم وجود عالم واقعي و عالم طبيعت را انكار نمي كند
تصويري از اين اصطلاح را براي  در حقيقت هوسرل  .تفاوت استطبيعت از ديگر نگاههاي معرفت شناسي م

عضلاتي بسياري از م .نمايش مي گذارد كه استفاده از آن را در تمام حوزه هاي معرفتي ممكن مي سازد ما به
نظريـه   زشهاي اجتماعي بـا آن روبـرو هسـتند،   زيباشناسي و ار ،رابطه با اخلاقكه سيستمهاي واقع گرايي در

 ها گرديـده اسـت.  بـه سـوي عـالَم ارزش ـ    هاي هوسرل به ويژه درجنبه وجودشناسي موجب هدايت ديگـران 
آليسـتي و  اگرچـه بسـياري كاربردهـاي ايـده     ،انـد دنبال نمـوده  را ديدگاهها اين يدارشناسان معاصر معمولاپد

توانايي اش را در توصيف همه جنبه هاي فلسفي يا  ،ا تمايز پديدارشناسيام ؛پذيرندنميمتافيزيكي هوسرل را 
   .علمي به نحو گسترده پوشش داده است

را  آنكنراد  ،مارسل ،سارتر ،ياسپرس ،هايدگر رية پديدارشناسانة هوسرل بگونه اي بود كهاين بسط نظ
ون  ،شـلر و  ،آنريكور و بينزوانگر در كاربردهـاي روانشـناختي    ،مرلوپونتي و ،در كاربردهاي وجودشناختي آن
 ـينهر ،اتُو .كلّي ارزشها گسترش دادندو نظريةهيلدبراند و هارتمن در اخلاق  را بـه شـيوه    ديـن درلوو گ و وت

شناسـي بـه نحـو    يي در زيبـا  زين و ليپ ـو دافر ،مالراكس ،اينگاردن ،و نيز سيمل هبررسي نمود ختيشنارپديدا
   .چشمگير موفق بودند
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 :   پي نوشت

1- Edmund Husserl 

2- Johan Heinrich Lambert(1728-1777) 

3- Christian Wolf(1679-1754) 

4- Ernest Mach 

5- Vienna Circle 

6- Consciousness(Bewusstsein)- Empathy(infuhlung) 

7- Reduction  

8- Intentionality  

9- Intuition  

10 (Idea-Eidos) 

11- Transcendental Phenomenology  

12-Ego 

نـاي  مي كند و آن را در وسيعترين مع ) را به معناي عين انتخاب Object-Gegenstandژه (هوسرل واژه اُب -13
  ،شئي  ،صفت  ،وضعيت ،يك فعل ،بلكه اين واژه ،زيرا نه تنها اشياء را در معناي دقيق ترشان مي فهمد .ممكن به كار مي برد

با كليّ ترين كاربرد آن مـي تـوان از صـور     "عينيت  "لذا در تعريف  .عنصر يا يك معنا خواه واقعي يا ماهوي را بيان مي كند

 )Levinas. 1990. p102( .را فهميد "وجود داشتن  "متفاوت واژه معناي  ،مراتب مختلف موجود

14- Epoche Or bracketing (Einklammerung) 

 To" "معنـاي مصـدري  در Cere "  ".اخـذ مـي گـردد    "Ducere "از واژه لاتين  (Reduction)احاله  -15

Lead  بـه اصـل بـاز     "اخذ مي گردد در معنـاي   "ل وأَ "تأويل نيز كه از .ن مي باشدو در اصل به معناي از نو هدايت كرد
 "اين همان مفهومي است كه هوسـرل همـواره از آن اسـتفاده نمـود و پديدارشناسـي را علـم        .به كار مي رود    "گرداندن 

  .دانست  "بازگشت به خود اشياء 
16- Frants Brentano 

را معنا مي فه اسلامي به پيروي از ارسطو آن كه لزوماً فلاسشيئمفهوم ماهيت در نظر هوسرل به معناي چيستي -17
از  .اگرچه اختلاف نظر است در اينكه آيا ماهيات از نظر هوسرل صور افلاطوني هستند يا چيزي غير از آن است ؛نيست ،كنند

فعال معرفتي اپيوندهاي ايده آل  آنجا كه هوسرل ماهيت را در شهود آيدتيك كاملاً با آگاهي مرتبط دانست و آن ها را صرفاً
 يآن را ذات،بلكه او با توصيف ماهيت،لذا از اينكه آن را صور يا مثال افلاطوني بنامد حذر نموده است ؛خاص آگاهي مي داند
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اين را به وضوح بيان  134در كتاب پديدارشناسي هوسرل ص  "زوزف كوكلمن  "همانگونه كه  صورت واقعي مي نامد. با 
  (Kockelmans. 1994. p132-133)رجوع گردد به :  ،مي نمايد

را نخست در آثار فيلسوفان اهـل   (Transcendent)"متعالي "و  (Trascendental)"استعلاء "اصطلاح -18

حقيقت مطلق و خير مطلـق قـرار    ،چند مفهوم بسيار كليّ مانند مفاهيم واحد مطلق ،مدرسه مي يابيم كه در فوق مفاهيم كليّ
در فلسفه كانت اين مفهوم بازيابي شده و بـه صـورت دو تصـور كـاملاً متقابـل و       .مي خواندند مهداده بودند و آنها را امور عا

بـدين معنـا    .آن است كه وصول به آن براي فكر بشر ناممكن اسـت  "متعالي  "از طرفي  .متمايز از هم تعريف گرديده است
 سفسطه و استدلالهاي غلط مي شود؛ ند وگر نه دچارتجربي باقي بما و عقل نظري در محدوده ي دنيايفكر آدمي بايد در پرت

بـدين معنـا بـراي وجـود      .تأمل استعلايي هست كه در امكان همين جهان تجربي است و ما در آن هستيم ،ا از طرف ديگرام
تجربه اند، كه بنيانگذار جهان دنياي تجربه بايستي توجيهي در قوانين ذهني خود بيابيم و مطالعه اين قوانين ذهن از آن جهت 

بـه   .گذشت و به مطالعه استعلايي روي آورد "متعالي  "پس در مابعدالطبيعه بايستي از مطالعه در  ،مطالعه امر استعلايي است
عبارت ديگر از مطالعه در جهان كه بيرون از حد و شرايط و مقتضيات تجربه گذشته و بـه مطالعـه در بـاره تعيـين شـرايط و      

  )836ص  -1370 -( ژان وال  .ر استعلايي است اهتمام ورزيدمقتضيات اين تجربه كه ام
هم معنا مي شود گفته  "ماهيت "كه يا مثالي ذاتي ،در پديدارشناسي به همان معناي صوري (Ideatic)آيدتيك -19

   .در نزد فيلسوفان اسلامي نخواهد بود "ماهيت  "اما چنانكه يادآور شديم به معناي اصطلاح متعارف  شود؛مي
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